
 
 
 
 
 
 

  اساطير ملي و مذهبي در شعر خاقاني
  دكتر محمد بهنام فر                                                                                     

  استاد يار دانشگاه بيرجند
  محمد باقر تقوي زيرواني 

  كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجنددانشجوي 
  

رويكرد شاعران بزرگ ادبيات فارسي به اسطوره هاي ملي ومذهبي وچگونگي به كارگيري اين      
شخصيت ها در اشعارشان تاحدود زيادي نشان دهندة جهان بيني و نوع نگاه آنها به مليت ومذهب مي 

بيات ايران برخي ازشاعران شخصيت هاي ملي را برعناصر مذهبي ترجيح داده باشد. در طول تاريخ اد
  اند و بالعكس بعضي ازآنها در تجليل و بزرگداشت اسطوره هاي مذهبي كوشيده اند .

ديوان خاقاني ازاين حيث بسيار حائز اهميت مي باشد. بدين معني كه بازتاب اسطوره هاي ملي     
ده است . درميان اسطوره ها آنچه كه بيشتر ازهمه درشعراو به چشم مي ومذهبي درشعر او بسيار گستر

عنوان نماينده ونماد مليت واسطوره هاي ملي وحضرت علي (ع) به عنوان نماد  خورد ، رستم دستان به
ومظهر دين واسطوره هاي مذهبي است و مهمتر اينكه  اين دو شخصيت ممتاز ملي و شيعي بارها دركنار 

يرند. لذا مي توان خاقاني را در تلفيق اين دو نماد پيشرو بزرگاني چون مولانا جلال الدين هم قرار مي گ
  دانست ،چرا كه ازاين دست ابيات در اشعار او با بسامد بالاتري ازشعر مولانا يافت مي شود .   

يقت استفادة مكرر خاقاني از شخصيت حضرت علي (ع) در كنار اسطوره هاي ملي بيانگر اين حق    
است كه جدا ازجايگاه ديني آن حضرت ، از ايشان به عنوان يك عنصر ملي كه با فرهنگ ايراني عجين 

  شد ه است ياد مي كند .ا
  

   واژه هاي كليدي : خاقاني ، ديوان خاقاني ، رستم ، علي (ع) ، اساطير ملي ومذهبي ، هويت ملي ايرانيان ،                            
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  مقدمه :
ادبيات فارسي ايران درسدة ششم به زعم بسياري از محققان دوران تضادهاي دروني و ستيز عناصر ناساز     

در ذهن و روان شاعران است .اين دوگانگي و تضادها را بيشتر ناشي از سرشت آميغي و فرهنگ اين دوره   
و عوامل قبل و بعد از خود دارد .  دانسته اند، سدة ششم موقعيتي بينا بين و يا حالت گرگ و ميشي از اوضاع

  ) 51: 1383(حميديان، 
همة بزرگان اين عصر مانند سنا يي، نظامي و انوري به اين تضادها و جدال دروني كه در آثارشان به     

وضوح ديده مي شود ، گرفتار هستند. حتي شاعر پيشگام اين دوره سنايي غزنوي به شدت با اين تناقضات و 
ر بوده است .بطوري كه محقق گرانقدر دكتر شفيعي كدكني را بر آن مي دارد كه براي تبيين نوسانات در گي

وتوجيه اين تضادها در اشعار او به سه ساحت وجودي در شخصيت او قائل شود. كه شاعر تا اواخر عمر در 
                                                   )                         25:  1372اين سه ساحت در نوسان بوده است .(شفيعي كدكني ، 

شاعر مورد بحث ما دراين تحقيق ،خاقاني شرواني  است .ديوان اشعار او نيز نمودار بارز اين تضادها و      
دوگانگي دراشعار او به حدي است كه برخي از محققان شاعر  تفاوت نگرش ها در سدة ششم مي باشد .اين

خاقاني هم، چون هر هنرمندي ،  مي تواند و حق دارد كه از «را به نوعي تزلزل شخصيت محكوم كرده اند : 
تضاد سرشتي هنرمند بر كنار نباشد ، درست مثل معاصرش نظامي ، اما اين كه اينجا يگ گونه آدم باشي و 

  )  1383:41(حميديان ،»  ديگر ،چه بايد گفت آنجا گونه اي 
بكي از موارد تجلي اين تضاد ها و دوگانگي ها در شعر خاقاني نگرش او به اسطوره هاست . ديوان     

خاقاني به سبب به كارگيري فراوان اسطوره هاي ملي ومذهبي  بسيار حائز اهميت است . از آن جا كه 
از شخصيت هاي اسطوره اي بيانگر نوع نگرش و تمايلات دروني آنها چگونگي برخورد وبهره گيري شاعران 

نسبت به قوم صاحب اسطوره مي باشد ، با بررسي اين اسطوره ها در شعر خاقاني مي توان تا حدودي به 
جهان بيني و نوع نگاه او به مليت و مذهب دست پيدا كرد. اما مسئله اي كه اين امر را بر محققان مشكل 

مبناي داوريهاي متفاوتي دربارة خاقاني شده ، تضادها و تناقضات او در به كارگيري اسطوره  كرده است و
  هاي ملي ومذهبي است . در اين مقاله سعي شده است راه حلي براي تبيين وتوجيه اين تناقضات ارائه شود . 

  
  نگاه خاقاني به اسطوره ها ( تعظيم يا تحقير ) :
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اسطوره هاي ملي و مذهبي از دو ديدگاه متفاوت بحث شده است . عده اي به  در مورد نگاه خاقاني به     

پيروي از دكتر سيد ضياءالدين سجادي  خاقاني را داراي تمايل به  اسطوره هاي مذهبي و تعصب ديني بالا و 
اني در اما اگر چه تعصب خاق«به تبع آن كم توجه و بي اقبال به ايران و اسطوره هاي ملي معرفي مي كنند . 

دين زياد بود ، گاهي نسبت به ايران و نژاد ايراني نيز مهر مي ورزيد .و از تركتازي اعراب و تركان اندوهناك 
گشته و اشعاري مي سرود . قصيده مدائن و چند ببيت ديگر شاهد اين مدعا است ولي بايد دانست كه از نوع 

  ) 30: 1338(خاقاني ،» ده منحصر است . افكار قصيده مدائن در ديوانش  يافت نمي شود . و آن قصي
در مقابل جمعي ديگر از خاقاني  پژو هان ، با تقسيم زندگي خاقاني  به دو دورة كاملا متفاوت ،اظهار مي      

دارند  ، خاقاني در ابتداي شاعري خود در دورة سياه و تاريك عمر خود بسر مي برد و تعصبات مذهبي و 
ربوط به اين دورة تاريك عمر اوست . اين گروه قصيده ايوان مدائن وي را سر تعظيم اسطوره هاي مذهبي م

آغاز دورة روشن زندگي او و فرگشت وي بشمار مي آورند . كه در اين دوران خاقاني  به تعصبات ديني و 
تمايلات مذهبي خود پشت پا مي زند و به افتخارات ملي و  بزرگداشت و تعظيم اسطوره هاي ملي مي 

  ) 76: 1375د. ( بختياري ، پرداز
  

اين تفاوت ها ناشي از نگاه برشي و جزئي به ديوان اشعار اوست . چرا كه در ديوان خاقاني  هم ابياتي      
وجود دارد كه با  نگاه تحقير آميز از اسطوره هاي ملي و مذهبي ياد شده است و هم ابياتي كه از اين 

مي باشند با عظمت وبزرگداشت ياد مي كنند . طبيعي است كه  شخصيت ها و اساطير كه نماد مليت و مذهب
طرفداران مذهب و اسطوره مذهبي بيشتر به شواهدي توجه دارتد كه اسطوره هاي ملي در زير پاي ممدوحان 
شاعر قرباني مي شوند  و از اساطير مذهبي به عظمت ياد مي شود و برعكس پيروان مليت و اسطوره هاي 

تي هستند كه شاعر از عناصر و اسطوره هاي مذهبي با تحقير ياد مي كند و از اساطير ملي به ملي متوجه به ابيا
  بزرگي و عظمت نام مي برد.

اما با نگاه كلي و همه جانبه به ديوان خاقاني  كه بيشتر از هر شاعر ديگر خود حقيقي شاعر در آن نمايان      
فراگير ترين ويژگي شعر خاقاني ، سر شار بودن آن « كه  است. مي توان اين تضاد ها را توجيه نمود . چرا

است  از خودي هاي گوينده ، و حضور برهنه و گستاخانة منش ملتهب شاعر در آن چه مي سرايد ، خاقاني  
(مويد شيرازي ،  .»           بيش از بسياري از شاعران ما شعر خود را زيسته و زندگي خود را سروده است 

  ): ث      1372
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به طور كلي در ديوان خاقاني ، ابياتي كه چه ازاسطوره هاي ملي وچه ازاسطوره هاي مذهبي با عظمت ياد مي 
  شود ، بسيار بيشتر از ابياتي است كه اين اسطوره ها تحقير مي شوند.

  تعظيم اسطوره هاي ملي :
ا در پاره اي از صفات و كردار و بزرگان ، فرمانروايان و امرا  ر« خاقاني  بارها و بارها سعي مي كند      

خصال با اسطوره هاي ملي و پهلوانان ايراني  تشبيه كند و چنين تشبيهي به خودي خود ستايشي بزرگ 
  )                                 10:  1368(سرور مولائي ،» بشمار مي آيد.

  سوز و اژدها شر ساختن هست اتابك چون فريدون نيست با ك از  كافران         خويشتن ضحاك 
  )113: 1339(خاقاني  ،                                                                                              

چو رويين تن اسفنديار است وهر دم           بر او فتح روئين دژ آسان نمايد.                          
       )                                                                                                                            1328:132(خاقاني ،

حسام              خضر سكندرپناه ،شاه فريدون علم                          خسرو جمشيد جام ،سام تهمتن 
  )  1328:260(خاقاني ،

  تعظيم اسطوره هاي مذهبي :
  د دارد كه ممدوحان خود را به اسطوره هاي مذهبي تشبيه مي كند:در ديوان خاقاني شواهد بسياري وجو

مصطفي عزم وعلي رزمي كه هست                ذوالفقارش پاسبان مملكت                            
  )493: 1328(خاقاني،

زد                          شه كه چوگان زند سليمان وار                            زين برآن باد صر صر اندا
  )126: 1328(خاقاني ، 

  شه خليل اعجاز و هيجا آتش و گرد خليل                          از بهار و گل نگارستان اذر ساختند
  ) 115: 1338(خاقاني ،                                                                                           

ما شواهدي كه مبناي اختلاف در داوري ها نسبت به خاقاني شده است ، معدود ابياتي است كه خاقاني از ا
شخصيت ها و اسطوره هاي ملي وهمچنين عناصر و اسطوره هاي مذهبي با تحقير ياد مي كند وممدوحان 

اتي كه خاقاني به اسطوره خود را بر آنها برتري مي دهد . آنچه كه مشخص است تعداد اين ابيات در مقابل ابي
  هاي ملي و مذهبي  با ديده احترام وتعظيم نگريسته بسيار اندك و انگشت شمار است.

  تحقير اسطوره هاي ملي :
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  سام نريمان چاكرش ،رستم نقيب لشكرش          هوشنگ هارون درش ، جم حاجب بار آمده 

  )391: 1338(خاقاني ،                                                                                    
  بودي به درگه تو سياوش حاشيت                  بودي به حضرت تو فرنگيس پرده دار

  )177: 1338(خاقاني ،                                                                                   
  نوبه زنت كيقباد ف ميده دهت اردشير                   نيزه برت تهمتن ،غاشيه كش گستهم 

  )264: 1338(خاقاني ،                                                                                  
  تحقير اسطوره هاي مذهبي :

  زد ترياك روح                       چون بكفت بر گشاد افعي زر فام فمخضر ز توقيع تو سا
  )263: 1338(  خاقاني ،                                                                                

  شه سكندر وار و  اندر موكبش                         خضر و  موسي  هم عنان بيني بهم
)                                                  478: 1338(خاقاني،                                                                                 

  )512: 1338(خاقاني ،گرتيغ علي شكافت فرقي                       او البرز از سنان شكافد                   
همانطور كه گفته شد ازاين دست ابيات دراشعار خاقاني نسبت به شواهدي كه نگاه احترام آميز وجود دارد    

بسيار اندك وانگشت شمار است . به عنوان نمونه ابياتي كه شاعر به رستم دستان وحضرت علي (ع) به 
رد ه است مورد شمارش قرار گرفت و مشاهده عنوان دو چهرة شاخص اسطوره هاي ملي ومذهبي اشاره ك

مورد ممدوحان خود را بر او برتري  8بار اشاره اي كه به رستم در اشعار او وجود دارد ،فقط 58شد كه از 
داده است وبا تحقير ازاين اسطوره ملي  ياد مي كند . در بقيه موارد  ممدوحان خود را به رستم تشبيه مي كند 

بار كه ان حضرت در شعر  60اد مي كند. در مورد حضرت علي (ع) نيز دربيش از وبا مجد وعظمت ازاو ي
مورد شاعر ممدوحان خود را بر ايشان برتري مي دهد و دربقيه موارد  4خاقاني تجلي مي يابد تنها در

ازحضرت با عظمت ياد مي كند و ممدوحان خود را به ايشان تشبيه مي كند. درساير اسطوره هاي ملي و 
نيز وضع بر همين منوال است . بنابر اين ،اين اندك بر خورد هاي تحقير آميز نسبت به اسطوره هاي    مذهبي

ملي و مذهبي  را نمي توان به راحتي دليل بر عناد و رويگرداني او از مليت و يا مذهب دانست ، و شواهد 
ن تضادها وتناقضات را بايد در جاي فراوان حاكي از ارادت او به اين اسطوره ها را ناديده گرفت. لذا علت اي

  ديگر جستجو كرد .
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يكي از دلايل عمده اين تناقضات  روحيه حساس وافراطي گري هاي اوست ، خاقاني  هنگامي كه به     
مدح اشخاص مي پردازد، گويي زمام اختيار خود را ازدست مي دهد و دراين حالت است كه  تمامي اسطوره 

يك نوع «ر دكتر اسلامي ها  اعم از ملي و مذهبي  به آساني در پاي ممدوحان او قرباني مي شوند. به تعبي
بيقراري وافراطي گري در شعر ا و ديده مي شود ،چه آنجا كه مي خواهد از كسي  شكايت كند و چه آنجا كه 

  ).82: 1382اسلامي ندوشن ،»(رقت احساس خود را ابراز مي دارد 
متموج دارد ،به خاقاني سريع التا ثير و زودرنج است،روحي «شادروان علي دشتي نيز چنين نظري دارد      

اندك مهري به هيجان آمده و از مختصر ناملايمتي بر افروخته مي شود. نمي توان منكر شد كه اين حساسيت 
  ) 50:   1355(دشتي،  » شديد غالباً ناشي ا ز بلندي نظر وگرايش فطري است به خوبي وزيبايي. 

اقعي خاقاني را نه در مدايحش ، بلكه در انديشه و« نكته مهم ديگري كه مؤيد نظر ما ست اين است كه      
جاي ديگر مانند قصايد گمنامتر و مراثي اش و تهنيت دوستان و نزديكان و خويشان خود كه اغلب از پيشه 
وران و شعرا و ساير توده هاي پايين جامعه شروان بوده ه اند بايد جستجو كرد ، خاقاني واقعي را  در آثاري 

ده ، بلكه زائيدة صفاي قلب وعواطف بي شايبه وبي خدشه وبي رياي اوست ، بايد كه نه  به خاطر سود سرائي
يافت .در غزل هاي روان و رباعيات و قطعات او كه گاهي به قله انسان دوستي  اوج مي گيرد وكمال مطلوب 

كار شهريان قرون وسطاي خاور زمين را منعكس مي كند و درآن آثار كمتر معروف است ، كه مي توان به اف
  )   37و36:   1378ريپكا ، »     ( واقعي خاقاني دست يافت 

بر اين اساس در ديوان خاقاني مشاهده مي شود ،كه بيشتر ابيات تحقير آميز نسبت به اسطوره هاي ملي     
ومذهبي در قصايد مدحي او وجود دارد وهيچ اثري ازاين گونه ابيات در قصايد  حكمت و موعظه و مرثيه ها 

هاي او نمي توان پيدا كرد . و اين قصايد مدحي اوست كه جايگاه افراطي گري ها و روحيه حساس  و غزل
شاعر است به طوري كه اعتقادات قلبي و انديشه هاي واقعي وي را تحت الشعاع قرار مي دهد . به عنوان 

اسطوره هاي ملي  نمونه يكي از ممدوحان خاقاني كه تعداد قابل توجهي  از ابيات تحقير آميز نسبت به
ومذهبي  در قصايد مدحي او وجود دارد ، اتابك مظفر الدين قزل ارسلان عثمان بن ايدالگز مي باشد كه به 

علت توجه خاقاني به او به سبب توجه مجير بيلقاني به برادر او جهان « گفته محقق گرانقدر آقاي فروزانفر 
طبيعي است كه دراين رقابت وجدال با شاعر معاصر خود ، )  لذا 344: 2ج  1369(فروزانفر ،»  پهلوان  بود 

  افراطي گري ها و هيجانات خاقاني مانع بروز  احساسات قلبي وانديشه هاي واقعي اوشده باشد . 
  تلفيق اسطوره هاي ملي ومذهبي  :
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بيات معدود كه  بعد از اثبات اين مسئله كه خاقاني  به اسطوره هاي ملي و مذهبي با تعظيم مي نگرد و آن ا    

شاعر به تحقير اين اسطوره ها مي پردازد، ناشي از افراطي گري ها و روحيه حساس اوست و نمي توان آنها 
را بر عناد و ضديت او با مليت و مذهب نسبت داد ، به اين نكته مي رسيم كه نه تنها اين اسطوره  هاي ملي 

ي بر مي خوريم كه اسطوره هاي ملي و مذهبي به يك و مذهبي در تقابل هم قرار نمي گيرند بلكه به شواهد
همزيستي مسالمت آميز دست پيدا مي كنند و در بسياري از موارد در كنار هم قرار مي گيرند و با هم تلفيق 
مي شوند.از جمله ابيات زيادي و جود دارد كه بعد از اينكه شاعر ممدوحان خود را به اسطوره هاي ملي 

صله اسطوره هاي مذهبي نيز نمايان مي شوند و خاقاني در اشعار خود تعمد دارد كه اينها تشبيه مي كند ، بلافا
را  در كنار هم قرار دهد.در قصيده اي در مدح جلال الدين ابوالمظفر اخستان بن منوچهر ، مشاهده مي كنيم 

در بيت  بعد از آن ، بعد از اينكه شاعر ممدوح خود را به اسطوره هاي مذهبي تشبيه مي كند ، بلافاصله 
  ممدوح را به اسطوره هاي ملي نيز تشبيه مي كند :

  نوح خليل حا لتي ، خضر كلام قالتي         احمد عرش هيبتي ، عيسي روح منظري 
  خسرو سام دولتي ، سام سپهر صولتي       رستم زال دانشي ، زال زمانه داوري 

  )430: 1338(خاقاني ،                                                                            
  شه اخستان            كز عدل و دين مبشر مهدي زمان اوست  سليمان بلقيس بانوان و 

  پيلتن نه كه خورشيد نيل كف           كافلاك تنگ مركب انجم توان اوست  جمشيد
  )74و73: 1338(خاقاني  ،                                                                       

  )179: 1338سكندر پناه            خسرو امت پناه ، اتسزمهدي شعار     (خاقاني ،  خضرلوا ،  يدونشاه فر
نكته قابل توجه در اشعار خاقاني  اين است كه حتي در موارد معدودي كه از اساطير ملي و مذهبي با    

ه است همين مساوات را رعايت كند . شاعر در مواردي كه اسطوره هاي مذهبي  تحقير ياد مي كند سعي كرد
را در پاي ممدوح خود قرباني مي كند ، بلافاصله يكي از اسطوره هاي ملي نيز به همين سرنوشت دچار مي 

  شود : 
  بينمش  سليمانمومي كه گيرد خاتمش حرز        رستمش نعلي كه افكند ادهمش ، شمشير سازد 

  )455: 1338(خاقاني ،                                                                                    
در شعر مدحي ديگري خطاب به اتابك مظفر الدين قزل ارسلان عثمان بن ايدالگز همين تعبير را در مورد     

  حضرت علي (ع) بيان مي دارد : 
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  آفتاب گوهر سلجق كه نعل رخش اوست             اصل آن گوهر كز او شمشير حيدر ساختن 
  )112: 1338(خاقاني ،                                                                                       

  رش هفتصد هزارهم عاجز است و هست پ                     جبرئيلبر تو نميرسم بپر وهم و 
  در حصار سيمرغدر سايه تو بانوي مشرق گرفته جاي               درياست در جزيره و 

  )177: 1338(خاقاني  ،                                                                                      
  ين،درست سليمان دين اي بتو صاحب درفش ، چتر فريدون ملك         واي زتو طالب نگ

  )335: 1338(خاقاني ،                                                                                   
نقطة اوج تلفيق اسطوره هاي ملي و مذهبي در ديوان خاقاني در كنار هم قرار گرفتن دو شخصيت بزرگ      

ماد و مظهر مليت و مذهب در ادبيات فارسي  خودنمايي مي كنند . سر آمد ملي و مذهبي است كه به عنوان ن
هرگاه خورشيد شخصيت رستم « . اين نماد مليت و اسطوره هاي ملي كسي نيست جز رستم دستان چرا كه 

سر از افق اشعار حماسي و داستان هاي ملي ايران بر مي آورد ، ديگر ستارگان آسمان تاريخ باستان را چندان 
درخشش و پر تو افشاني نمي ماند و در واقع با طلوع او در پهنة ادبيات ايران ، حماسه ها و مجالي براي 

مفاخرات قومي رشد مي كند . و با  افول او درخت تنابر مباحات قومي به پژمردگي ميگرايد و او محوري 
»     و مي گردد.  است كه تشبيهات و اغراق هاي شاعران در زمينه هاي پهلواني ها و قهرمانيها بر گرد ا

  )75:  1367(اردلان جوان ، 
در بين ايرانيان عشق شديد « نماد و مظهر مذهب و اسطوره هاي مذهبي نيز حضرت علي (ع) است كه      

باطني آنها به امام علي (ع) سبب شده است كه از آن حضرت چهره اي اسطوره  اي و گاه فرا زماني و فرا 
  )54: 1378(خائفي ،» مكاني بسازند 

يك مثلث ملي گرايي ايراني و تشيع و تصوف ، در آثار شاعران ديده مي شود ، زيرا « نكته ديگر اين كه      
از همان آغاز ملي گرايي ايراني و تشيع ، به نحو ضمني خود را به يكديگر محتاج ديدند ، ايراني مي خواسته 

بزرگي در اين راه به خرج داد .   است ، در عين حفظ دين ، خود را از جامعه عرب نگه دارد و كوشش
  )253: 1382(اسلامي ندوشن ، 

در شعر خاقاني  نيز مثلث ملي گرايي ، تشيع و تصوف در جاي جاي ديوان او خودنمائي  مي كند ، از    
تصوف خاقاني  كه بگذريم ، شاعر هر جا كه از رستم به عنوان اسطوره ي بي بديل ملي  ياد مي كند ذهن 
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ايل به شيعه گري او به ياد قهرمان و شخصيت بي همتاي اسلام و شيعه يعني حضرت علي (ع) مذهبي و متم

  مي افتد:
حيدر آتش سنان آمد آمد برزم                               رستم آرش كمان آمد برزم                          

  )495: 1338(خاقاني ،
  رستم فضل را زهند كرم                                 هم سنان هم رماح بفرستد 

  )855: 1338وقت هيجاست درخورد كه علي                   سوي قنبر سلاح بفرستد       (خاقاني ،
  مهدي سياست ،مهدي امت پناه              رستم حيدر كفايت ، حيدر احمد لوا داور

  )20: 1338(خاقاني ،                                                                                          
  رستم كيقباد فر ، حيدر مصطفي ظفر         همره رخش ودلدلش فتح وغزاي راستين 

  )459: 1338(خاقاني ،                                                                                       
تعمد خاقاني در تلفيق اين دو اسطوره ملي و مذهبي تا حدي است كه مي توان او را از اين جهت پيشرو      

از مولوي اين ضرورت را در مي يابد كه  شاعران بزرگي چون حضرت مولانا دانست. خاقاني يك سده قبل
شير خدا ورستم دستان نه تنها در تقابل هم قرار  ندارند بلكه دركنار هم  قراردارند وبا تلفيق اين دو عنصر 
ممتاز ملي ومذهبي است كه هويت ايراني شكل مي گيرد . و يكي از بزرگترين پيامهاي  اين  تلفيق اين است 

رت علي (ع) وبه تبع آن تعلق به اسلام ومذهب تشيع ، هيچ گونه منافاتي با كه : عشق وارادت  به حض
تلفيق عناصر فرهنگ ايراني و اسلامي ،مخصوصاً .« بزرگداشت  وتفاخربه رستم وبه تبع آن مليت ما ندارد 

لي مذهب تشيع كه هر كدام به منزله دو روي يك سكه اند ،فرهنگ ملي ما را درچهرة دو قهرمان آرماني و م
مي نمايانند . لذا نبايد تصور كرد ، كه هويت ملي چيزي جدا از مذهب و يا در تقابل مذهب تشيع است . 
بلكه هويت ملي اعم از عناصر مذهبي و غير مذهبي است . بدين معنا كه وقتي عناصر مذهبي مشخصه 

  )   187:  1388بهنام فر ، »( فرهنگي يك ملت شدند ازعناصر ملي به حساب مي آيند . 
  امام علي (ع) در كنار اسطوره هاي ملي :

يكي ديگر از نكات قابل تأمل در شعر خاقاني قرار گرفتن حضرت علي (ع) در كنار قهرمانان و اسطوره      
هاي ملي است . به نظر مي رسد خاقاني  جداي از پذيرفتن حضرت علي (ع) به عنوان يك پيشواي مذهبي 

  ممتاز ملي و جزئي از هويت  ملي ايرانيان قلمداد مي كند .  ،ايشان را به عنوان يك عنصر
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در مدح قزل ارسلان ايلدگز  مي بينيم كه شاعر بعد از آنكه  ممدوح خود را به شاهان كياني و اسطوره     
  هاي ملي تشبيه مي كند ، حضرت علي (ع) نيز در كنار اسطوره هاي ملي قرار مي گيرد: 

  و نيايت                              بهتر زكيان بود و تو بهتر زنيائي   بودند كيان بهتر آفاق    
  رستم ظفري ، بل كه فرامرز شكوهي                  جمشيد فري ، بل كه كيومرث دهائي 

  مانند علي سرخ غضنفر توئي ارچه                      ازنسل فريدوني نز ال عبائي 
  )437: 1338(خاقاني ،                                                                                   

  دريكي ديگر از قصايد مدحي خود ، ذوالفقار حضرت علي (ع) را به حرز كيان تشبيه مي كند :
  شاها معظما ، ملك الشرق خسروا                توحيدري و حرز كيان ذوالفقار توست 

  ) 818: 1338(خاقاني  ،                                                                             
  در اين بيت علي (ع) در كنار رستم وكيقباد قرارمي گيرد:

  رستم كيقباد فر ، حيدر مصطفي ظفر           همره رخش ودلدلش فتح وغزاي راستين 
  )459: 1338(خاقاني ،                                                                          

  
  نتيجه  : 

خاقاني هم از اسطوره هاي ملي و هم از اسطوره هاي مذهبي با مجدو عظمت ياد مي كند و ابياتي  -1
  كه  شاعر ازاين اسطوره ها با تحقير نام مي برد بسيار اندك است . 

ي در برخي ازقصايد خود اسطوره هاي ملي و مذهبي را در زير يكي از دلايل عمد ه اي كه خاقان -2
پاي ممدوح قرباني مي كند ، افراطي گري ها ، روحيه حساس ، و رقابت و جدال با شاعران بزرگ 

 معاصر خويش است .

در اشعار خاقاني  اسطوره هاي ملي و مذهبي نه تنها در تقابل با هم قرار ندارند ،بلكه در جاي جاي  -3
و در كنار هم قرار مي گيرند وبا هم تلفيق مي شوند و نمونه بارز اين تلفيق ، قرار گرفتن ديوان ا

 حضرت علي (ع) در كنار رستم دستان به عنوان نماد ومظهر مذهب ومليت مي باشد .

حضرت علي (ع) جداي از يك پيشواي ديني ، در شعر خاقاني  به عنوان يك عنصر ممتاز ملي و  -4
  ايرانيان مطرح مي گردد. جزئي از هويت ملي 

                              



    پرنيان سخن     200

  
  
  
  

  منابع و مأخذ :
) . تجلي شاعرانه اسا طير و روايات وتاريخي و مذهبي در اشعار 1367اردلان جوان، سيد علي .( -1

 خاقاني . مشهد : انتشارات استان قدس رضوي.

  ن : نغمة زندگي.) . از رودكي تا بهار . تهرا1382اسلامي ندوشن ، محمد علي . ( -2
فصلنامه پاژ ».شاهنامه وخاوران نامه دو جلوه از هويت ملي ايرانيان ). « 1388بهنام فر، محمد.(   -3

 ). . 190 – 177( صص   1388. سال دوم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 8و  7شماره 

 ) . سعدي در غزل . تهران : نشر قطره . 1383حميديان ، سعيد . ( -4

) . ديوان خاقاني شرواني .به كوشش دكتر 1338خاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي نجار . ( -5
 ضياء الدين سجادي .تهران : زوار. 

 ) . خاقاني شاعري ديرآشنا. . تهران : انتشارات امير كبير .1355دشتي ، علي .( -6

قالات دربارة زندگي ، انديشه .ساغري در ميان سنگستان .مجموعه م» خاقاني) «1378ريپكا، يان . ( -7
 وشعر خاقاني . تهران : نشر مركز 

 ) . تجلي اسطوره در شعر حافظ . مشهد : انتشارت توس. 1368سرور مولائي ، محمد . ( -8

 ) . تازيانه هاي سلوك . تهران : نقش جهان .1372شفيعي كدكني ، محمد رضا . ( -9

 : انتشارات دانشگاه شيراز.) . شعر خاقاني. شيراز 1372شيرازي مويد، جعفر . ( -10

 ) . سخن و سخنوران . تهران : خوارزمي .1369فروزانفر ،  بديع ازمان .( -11

 ) .خاقاني در ايوان مدائن . تهران: كتابسرا . 1375محمودي بختياري ، عليقلي .( -12




